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از آن طرف خيابان خيز برداشته بودم كـه  
ها را درنوردم، قبل از اينكه شـمـارش     پله

هاي ترسناك شروع شود، پستويـي  آن پله
نظرم را فراخواند كه كارتان در ايـنـجـا        

خيز را خوابـانـدم و آرام       .  شودانجام مي
جلو رفتم، دو خانم آنجا بـودنـد، يـكـي         

 :نشسته و ديگري ايستاده
 !سلام -
خيلي جالب، دوست داشتني و كـمـيـاب    ( 

است به اداره و سـازمـان خصـوصـي و           
غيرخصوصي كه در آنجا كار داريد وارد 

تـلـفـن،    ( شويد و مسئول محترم، مشغول   
بـه سـرعـت      .)  نباشد) گپ با همكار، چاي

 !پاسخ گرفتم
 .بفرماييد در خدمتم! سلام -
-كنم خدمت از ماست، ميخواهش مي  -

 ...خواستم
بحث به جاهاي خوب رسيده بود كه تلفن 

 جيليلينگ، 
بـل  !!!!  حال شما خوبـن؟ !  الو، سلام  -

موخ ازت گفتـبـدم آمـدمـه،       !  بفرمو
ساكمم بسم اقه زنگ نـزن كـار دارم       

 ...ولي راسي اَ مامان بوگو
تماس كه به طول انجاميده بود خـانـم   

بفرماييد بنشينيد، من كه عجله :  دومي
داشتم و پاهايم خسته شده بود منتـظـر   
همچين پيشنهادي بودم كه زبـانـم بـه      

نه ممـنـون عـجلـه       :  تعارف چرخيد و
 دارم،

تعارفي بي مزه بيش نبود چون شـمـا چـه      
كارهاي ديگري هم داشته باشيد و چه نـه،  

 .ها باشيدبايد منتظر پشت ميزي
بعد از گذشت تقريبا يك دقيقه، بـا يـك     
ببخشيد آرام روي صندلي نشستم، محـيـط   

قرار كرده بود جديد اطرافم چشمانم را بي
ريخت، چرا بـا    و سؤال بود كه بيرون مي

 :شد و محصولي نداشتچرا جمع مي
 چرا، بله قرباني كه به سـخـتـي بـر زبـان          

آيد و جاي بل بـفـرمـو را        چرخد ميمي
 .گيردمي

كنيـم  چرا، براي مكاني كه در آن كار مي
 .ارزشي قائل نيستيم

 .هاي بيخوديچرا، تعارف
 .ارزش دانستن وقت ارباب رجوعچرا، بي

    ...و چه زيبا    
 آمنه جوكارمهر ����

 هاي خفته گريستنچه زيباست به ياد تو با چشم

 چه زيباست هميشه تو را ياد كردن

 چه زيباست در  وهم  با تو زيستن

 چه زيباست شب را با عشق تو سحر كردن

 هاي شكستهچه زيباست همراهي با دل

 و چه روزهايي كه گذشت و نيامدي

 و چه زيبا خواهد شد زندگي با آمدنت

هاي شكسته تويي كه نامت بر قلب ما حك معشوق دل

پس بـيـا   .  شده است تا آمدنت را به فراموشي نسپاريم

توان چشماني  كـه  ي اين قطار هنوز هم ميكه در گوشه

 .اند را يافتاز انتظار به دشت غم نشسته

 سلام، بفرماييدسلام، بفرماييدسلام، بفرماييدسلام، بفرماييد

 كامران عظيميكامران عظيميكامران عظيميكامران عظيمي ����

 دلم سوخت
 دكتر لطفعلي كريمي ����

 دلم سوخت،

 ي طلايي انديشه ميان طوفان بغض،پرپر شد غنچه

 سبك شدم،

 .و سبكبال پر كشيدم به سوي گذشته

 به آرامش رسيدم،

 هاي چوبيهاي گلي، سقفي خانهبا ديدن دوباره

 .و درب هاي كتابي

 ي ميان گذشتن و برگشتن،فاصله

 درست به اندازه ي فاصله ي بغض وتركيدن بود،

 هموار و رؤيايي، -

 عاري از نزاع،

 -مبراّ  از صفير گلوله و صداي انفجار

 !آه، پروردگار عالميان

 كدام راهب به تو مؤمن است؟

 كند؟ديگران را از تو طلب ميخوشبختيكدام كاهن

 تا رسيدن به تو،

 و تا سرشار شدن از عشق به زندگي،

 .فاصله اي نيست

 صداي اذان

 و زمزمه ي نسيم،

 آرامشي است براي مؤذن،

 كدام مؤذن آرامش همسايه اش را از خدا مي طلبد؟

كجاست قلبي آيينه سان كه هيچ تصويري را در خود 

 نشكند؟

 آيينه غبار مي گيرد،

 و قلب زنگار؛

 غبار آيينه را با دستمالكي مي توان زدود،

 .اما زنگار قلب را هرگز

 دور شدم از وادي آينده،

 از راهي كه آمده بودم بر گشتم،

 در گذشته به كلبه ي گليني فرود آمدم،

 .و دلم سوخت

 دلم سوخت به روزگار پير زال شكسته قامتي،

 كه ملتمسانه،

 .زدجوجه غازهاي بيمارش را براي دانه چيدن صدا مي

 دلم سوخت،

 .و ناگهان به هياهوي آينده فرود آمدم

 تقديم به روح تمام از دست رفتگان

    پدرپدرپدرپدر
    لعيا بريميلعيا بريميلعيا بريميلعيا بريمي    ����

هايت را دوست دارم، آخرين ديدارت را به يـاد    يادگاري
تـو  .  چقدر زيبا بودي، ولي حالا بين ما نـيـسـتـي      .  آورممي

 كجايي بهترينم؟ تو كجايي عزيزترينم؟
-بـي .  تاب توانـد دلت براي كودكانت تنگ نشده؟ آنها بي

ات را   چه كسي بعد از تو جاي خالـي .  تاب ديدن پدرشان
 ...پر خواهد كرد؟

هيچكس، تو بهترين پدر دنيا بودي، اما خيلي زود مـا را        
تو نيستي، تو را نداريم و چقـدر سـخـت      .  خورمحسرت داشتن تو را مي.  ترك كردي

 .است
 . اش بگردانآمرزيده. خدايا عزيزترين ما دست توست

 نواي عشق
 محمدحسن جوكار ����

 اي گوهر يگانه بحر ولا علي

 آيينه تمام نماي خدا علي

 اي جاودانه مرد حقيقت امام عشق

 گنج نهان بارگه كبريا علي

 نقش نگين شاه ولايت از آن توست

 زير نگين توست همه ماسوا علي

 بردهفت آسمان به خاك درت سجده مي

 اي نور جاودانه ارض و سما علي

 كندات جلوه ميحسن خدا در آيينه

 اي جلوه گاه نور جمال خدا علي

 تپددلها به ياد روي تو در سينه مي

 اي منتهاي فضل و كمال سخا علي

 خاك درت اميد همه دل شكستگان

 ما هم شكسته خاطر و زاريم يا علي

 ي غمگين مبتلاي شكستهاز سينه

 با ياد عشق روي تو خيزد نوا علي

 تو ياور رسالت و تو ياور خدا

 پرورده گل به دامن خود مصطفي علي

 گشتي ز بعد ختم رسالت به امر حق

 بر عالم وجود تو فرمانروا علي

    منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم منتظر آثار و مطالب شما هستيم 
لطفاً جهت چاپ آثار در اين صفحه، مطالب خود را با خط                

، با ذكر نام و نام خانوادگي، سن و          )ترجيحاً تايپ شده  (خوانا  
تلفن تماس در يك روي كاغذ نوشته و به دفتر روزنامه ارسال        

 .شوندضمناً مطالب ارسالي،  برگشت داده نمي. نماييد
 

 محمدعلي اصلاح پذير:  هنري -كارشناس سرويس ادبي 

    ردپايي از تو نيستردپايي از تو نيستردپايي از تو نيستردپايي از تو نيست
 رؤيا حداديان ����

هاي با چشمان خسته، هنوز در انتظار تو هستم و با دست

پـاهـايـم بـا       .  گـردم سرد به دنبال گرمي دست تو مي

نفـسـم در     .  سرعت در حركتند، اما ردپايي از تو نيست

ام حبس شده و فقط با صداي لرزان، تو را صـدا      سينه

 .زنممي

 ...تو پوچمبرگرد كنارم كه تو دنياي مني و بي


